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 چكيده

يكديگر بكار مي برند را معرفي كند؛ چرا كه  2براي ناميدن 1مقاله حاضر سعي دارد تا شيوه هاي خاصي كه سخنگويان در گويش سيستاني
ار نمي برند و چه بسا اين شيوه ناميدن نوعي بي احترامي به افراد است. اين گويشوران براي ناميدن و فراخواندن يكديگر نام افراد را بك

بدين ترتيب در موقعيت هاي اجتماعي متفاوت شيوه هاي مختلفي را براي ناميدن و فراخواندن يكديگر مورد استفاده قرار مي دهند. هدف 
اين گويشوران است. شيوه هاي ناميدن و فراخواندن در  اين مقاله توصيف و تحليل همين شيوه هاي خاص ناميدن و فراخواندن در ميان

اين گويش بسيار تحت تاثير فرهنگ اجتماعي گويشوران اين منطقه است و عدم تبعيت از آن هنجارشكني و به نوعي توهين به افراد به 
 مرتبط است. 4بانو هم به حوزه جامعه شناسي ز 3شمار مي آيد و از اين روست كه بررسي آن هم به حوزه كاربردشناسي

  
 نام گريزي، گويش سيستاني، ناميدن، كاربردشناسي، جامعه شناسي زبان كلمات كليدي:

 
 . مقدمه1

نام، چكيده حرف هاي ناگفته يك فرد، يك خانواده و حتي اتفاق نظر چند خانواده براي ناميدن يك "انتخاب نام شايسته از آنجايي كه 
يكي از گونه هاي زباني شرقي ايران كه "بسيار ضروري و با اهميت است. اما در گويش سيستاني ) امري64:1385(منصوري، "نوزاد است

علاوه بر سيستان در ايران، در شهرستان سرخس خراسان، جنوب كشور تركمنستان، دشت گرگان و بلوچستان پاكستان رواج 
) استفاده از نام افراد براي ناميدن و فراخواندن آنان 112:1390؛ به نقل از كلباسي و ديگران،36:1381؛ رحيمي،365:1985(يارشاتر،"دارد

مي نامند چرا كه نام خود فرد در ناميدنش  آن را شيوه نام گريزي رواج ندارد و شيوه هاي ديگري را بكار مي برند كه نويسندگان اين مقاله
ديگر بكار مي برند بسته به اينكه در چه بافتي باشند، اعضاي هيچ كاربردي ندارد و شيوه هايي كه اين گويشوران در ناميدن و فراخواندن يك

) ، متفاوت است و از طرفي بسيار تحت تاثير 5شركت كننده در مكالمه چه كساني هستند و چه نسبتي با يكديگر دارند (ميزان آشنايي
مي آيد. در ميان اين گويشوران هنگامي كه فرهنگ اجتماعي آنان است و عدم تبعيت از آن نوعي هنجارشكني و توهين به افراد به شمار 

فردي را با نام خودش مورد خطاب قرار دهند، مي توان اينچنين دريافت كه گوينده يا قصد بي احترامي بدان فرد را داشته و يا فردي 
كه اين مطالعه نه تنها در  بيگانه است (عدم آشنايي) كه به علت بي اطلاعي از فرهنگ اين جامعه بدين شكل عمل كرده است و از اينروست

حوزه كاربردشناسي مي گنجد بلكه از طرفي به حوزه جامعه شناسي زبان نيز مرتبط است. هدف اين نوشته توصيف و تحليل شيوه هاي 
چه رايج ناميدن در ميان گويشوران سيستاني است و دريافتن اين مطلب كه در چه موقعيتهاي اجتماعي و در برخورد با چه كساني، از 
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عناويني براي ناميدن افراد استفاده مي كنند و در كل چگونه يكديگر را فرامي خوانند.  با مشخص شدن اين موارد مي توان دريافت كه آيا 
 بر روي شيوه هاي ناميدن افراد موثر است يا خير؟  1در اين جامعه هم ميزان آشنايي و روابط قدرت
مرتبط مي باشد،  4و شيوه هاي احترام  3عناوين خطابي  2ه موضوعاتي از قبيل نام گذارياز آنجايي كه پژوهش حاضر به لحاظ نظري ب

مناسب ديده شد كه در اين بخش مروري بر مطالعاتي شود كه در اين زمينه ها انجام شده است. از جمله اين تحقيقات مي توان به 
 "انجام شده است، اشاره كرد. وي در اين مطالعه » در ايرانبررسي روند نام گذاري « ) با عنوان 1385تحقيقي كه توسط منصوري (

مجموعه اي از اسامي پذيرفته شدگان كنكور سراسري بعنوان جامعه آماري به منظور بررسي ميزان فراواني، گونه اسامي، تركيب اسامي، 
او  ").63ه و تحليل قرار داده است (همان:منابع نام گذاري، نسبت هر حرف الفبا در آغاز اسامي در دو گروه مرد و زن را مورد تجزي

همچنين معتقد است كه با مطالعه اسامي در هر جامعه اي ميتوان نگرش غالب آن جامعه را تعيين كرد و همچنين با بررسي شيوه هاي نام 
افت، براي مثال اگر در يك گذاري در دوره هاي مختلف تاريخي مي توان بينش ها و ارزش هاي غالب آن جامعه در آن دوره تاريخي را دري

رواج داشته است، حكايت از مرگ و مير كودكان و نوزادان در آن دوران داشته است و والدين  "ماندني"يا   "بماني"دوره اي اسامي مانند 
ن مي افزايد كه با براساس باورهاي خرافي خود اين اسامي را براي كودكانشان انتخاب مي كرده اند تا فرزندانشان زنده بمانند. او همچني

بررسي اسامي مي توان نگاه مردسالارانه و توجه به جنس مذكر در دوره هاي تاريخي مختلف را دريافت. بدين ترتيب كه انتخاب اسامي 
نشان دهنده  نگرش منفي به جنس مونث در  "قزبس"نشان از نگرش مثبت به جنس مذكر و اسامي همچون  "الله داد "و "خداداد"چون 
هاي رواج اين اسامي بوده است. منصوري مي افزايد كه شيوه هاي ناميدن تحت تاثير مسائل مذهبي نيز مي باشد و معتقد است كه دوره 

 اسامي و شيوه هاي نام گذاري در طي زمان بسته به شرايط فرهنگي، مذهبي و جهان بيني افراد تغيير مي كند.
نام گذاري در ايران انجام شده است، اشاره مي كند. يكي از اين تحقيقات توسط منيژه  منصوري در مطالعه خود به سه تحقيق كه در زمينه

آنچه براي  -2زمينه نام گذاري   -1سه عامل را در نام گذاري موثر دانسته است كه عبارتند از: ") ارائه شده است كه 76-87:1363ايماني (
دومين تحقيق كه توسط همان  ").66:1385ه مطلوب است (منصوري،آنچه براي جامع -3عامل اجتماعي نام گذاري مطلوب است  

انجام شده است و در خصوص نامشناسي جاي ها و نام گذاري معابر در چند دهه گذشته در تهران مي باشد   1364نويسنده در سال
فاده قرار گرفته است را مورد بررسي ) و شيوه هاي متفاوت زباني و جامعه شناسي كه در نام گذاري هاي هر دوره مورد است1364(ايماني،

در  اين پژوهش از نظر زبانشناسي، نظريه ساختگرايي و همچنين از نظر جامعه شناسي، ديدگاه ماكس وبر مدنظر گرفته "قرار داده است. 
-107:1372سومين پژوهشي كه منصوري بدان مي پردازد، پژوهشي است از ميرخليل زاده ارشادي ( ").66:1385شده است (منصوري،

) كه به منظور مقايسه اسامي زنان و مردان ايراني انجام گرفته شده است و نتايج به صورت آماري ميزان عربي يا فارسي بودن اسامي 84
زنان و مردان را بيان مي كند. ارشادي در نهايت به اين نتيجه مي رسد كه نام گذاري در ايران تحت تاثير مسائل اسلامي و مذهبي است و 

 عد معنايي اسامي نيز در نام گذاري ها داراي اهميت ويژه اي است. در واقع وي به تاثير جهان بيني بر روي نام گذاري اشاره كرده است كهب
نقش انكارناپذيري را در اين رابطه بازي مي كند. اعتقادات مذهبي هميشه و در همه حال و در هر جامعه اي بر روي تمامي امور احاطه و 

 ين كننده اي دارند.نقش تعي
تحقيق ديگري كه مي توان بدان اشاره كرد در زمينه تحليل گفتمان انتقادي بر روي عناوين خطابي در زبان فارسي توسط آقاگل زاده و 

رسي ) صورت گرفته است. نويسندگان اين مقاله با موثر دانستن عامل قدرت و آشنايي معتقدند كه عناوين خطابي در زبان فا1389همكار (
تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله سن، جنس، شغل، ايرئولوژي و جايگاه اجتماعي و سياسي افراد است. آنها معتقدند كه بررسي عناوين 

) مرتبط مي باشد و با بررسي مطالعاتي كه بر روي عناوين خطابي صورت گرفته است به اين 1978خطابي به فرانقش بينافردي هليدي (
نند كه بررسي عناوين خطابي نشان دهنده طرز تلقي افراد و گروه ها و ديدگاه هاي اجتماعي آنان از يكديگر است و به مطلب اشاره مي ك

همين ترتيب ارزش هاي فرهنگي نيز در شيوه ناميدن افراد تبلور مي يابد. در اين پژوهش عناوين خطابي مختلف كه افراد در موقعيت هاي 
به صورت كامل و مفصل بررسي شده است و يكي از نتايج مهمي كه اين پژوهش بدست مي دهد اشاره به  اجتماعي متفاوت بكار مي برند
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همين مطلب است كه افراد براي رعايت اصول ادب بسته به ميزان آشنايي كه با فرد مقابل خود دارند و بسته به موقعيت اجتماعي كه در 
اب قرار دادن او بهره مي برند كه در غير اينصورت و عدم توجه به عنوان مناسبي كه آن قرار دارند، از شيوه هاي مختلفي براي مورد خط

اند بايد براي آن فرد و در آن موقعيت مورد استفاده قرار دهند، اصول ادب را زير پا گذاشته اند و به نوعي هنجارشكني كرده اند. ناگفته نم
اوت است و اين مساله اي است به شدت وابسته به فرهنگ هرجامعه و نمي توان كه عناوين خطابي و شيوه هاي ناميدن در هر فرهنگي متف

 از الگوه هاي خطابي افراد در يك جامعه، براي جامعه اي ديگر بهره برد.
) 1392پژوهش ديگري كه در زمينه نام گذاري انجام شده است، نام گذاري بر مبناي نظريه هليدي از نسرين فقيه ملك مرزبان و همكار (

است. پژوهشگران در اين تحقيق نام گذاري مضامين دفاع مقدس در شعرهاي قيصر امين پور را بررسي كرده اند و علت اينكه اين كار را 
در زبان شناسي نقش گراي هليدي، نام گذاري مضامين و انتخاب واژگان، ") انجام داده اند اين بوده است كه 1994براساس نظريه هليدي (

در زبان "آنها معتقدند كه  ").202:1392ده در شكل گيري فرانقش انديشگاني زبان به شمار مي رود (مرزبان و همكار،عامل تعيين كنن
شناسي نقش گراي هليدي، نوع انتخاب واژه ها براي نام گذاري افراد و اشيا، نشان دهنده نوع ديدگاهي است كه در باره آنها وجود دارد و 

زنمايي جهان را در آن فرهنگ نشان مي دهد؛ زيرا واژه ها براساس نيازهاي ايدئولوژيك آن فرهنگ، جهان را نوع واژگان هر فرهنگ نيز با
اين پژوهشگران با استخراج نام گذاري هاي مضامين دفاع  ").202:1392نقل شده از مرزبان و همكار، 1،80:1991بازنمايي مي كنند (فالر

ع مقدس و سال هاي بعد از دفاع مقدس بدين نتيجه رسيده اند كه  نام گذاري ها از مقدس و تقسيم آن به دو قسمت سال هاي دفا
انتخاب هاي صريح به مضامين ضمني و از مضامين ضمني به انتخاب هاي واژگاني از مسائل اجتماعي رسيده است و در سال هاي پاياني به 

فلسفي گرفته و انتزاعي تر شده اند. تمامي اين نتيجه گيري  -عرفانيجنبه هاي عرفاني و در سال هاي پس از آن نام گذاري ها رنگ و بوي 
ها حاكي از آن است كه انتخاب نام مناسب هم متاثر از شرايط حاكم در هر دوره اي است و هم از آنجايي كه به طور مختصر نشان دهنده 

يك نام، نوع برخورد و تفكري كه با آن پديده، شي،  مفاهيم و ارزش هاي بسياري مي باشد، از اهميت بالايي برخوردار است. با شنيدن
مساله و ... مي شود را مي توان دريافت و به همين منظور است كه مطالعاتي در زمينه نام گذاري سال هاي مختلف توسط رهبر معظم 

گاه رهبر معظم انقلاب است كه از ن 91انقلاب انجام شده است كه يكي از اين تحقيقات، تحليل گفتمان هاي مرتبط با نام گذاري سال 
) ارائه گرديده است. نويسنده اين مقاله معتقد است كه نام گذاري هايي كه توسط رهبر انقلاب براي هر سال انجام 1391توسط غفوري (

ر واقع نويسنده اين مي شود، با توجه به شرايط . اوضاع و احوال كشور و مرتبط و متاثر از نام گذاري ها و گفتامن هاي قبلي ايشان است. د
مقاله  تاثير شگرفي كه اين نام گذاري ها بر روي تمامي امور كشوري و لشكري و به طور كل، جامعه مي گذارد را انكار ناپذير مي داند و 

كشور در  معتقد است كه تمامي توان جامعه به خدمت گرفته مي شود تا دستورات ايشان در قالب اين نام گذاري به طور كامل اجرا شود و
 مسير سازندگي گام بردارد. 

) در مقاله خود بدان اشاره كرده است به تاثير ذهنيت و باورهاي اقوام ابتدايي بر نام گذاري 1390جنبه ديگري از نام گذاري كه عسكري (
م بيان كرده است. نويسنده در اين پديده ها مي پردازد. وي بر پايه شواهدي از واژه هاي گويش هاي ايراني، خاستگاه نام گذاري را نزد اقوا

ها مقاله ابتدا ذهنيت اقوام ابتدايي از نقطه نظر دانشمندان صاحب نظر در اين زمينه را مورد بررسي قرار داده است و اينكه چگونه نگرش آن
مطلب را به اثبات مي رساند كه  به پديده هاي اطرافشان بر روي نام گذاري آن پديده ها تاثير داشته است و در نهايت با شواهد موجود اين

). مطلب مهمي كه از اين پژوهش 131نام گذاري اشيا و پديده ها متاثر و برخاسته از بنيادهاي اعتقادي جوامع ابتدايي بوده است ( همان:"
 يده است. بدست مي آيد اينست كه شيوه هاي ناميدن هر پديده اي، نشان دهنده جهان بيني افراد و طرز تلقي آنها از آن پد

شاخصي براي هويت يابي گروهي، تمايزبخشي، ") انجام شده است، 1391نام گذاري از ديدگاه پژوهشي ديگر كه توسط نظري و همكاران (
شناخت گروه بندي ها و گسست هاي اجتماعي، تحولات فرهنگي (ارزشي و اعتقادي)، شناخت خرده فرهنگ هاي بالفعل و روندهاي 

نويسندگان  ").3:1391نقل شده از نظري و همكاران، 68:1378؛ رجب زاده،58:1382معه است (طيب و علي نژاد،مختلف درون فرهنگ جا
اين مقاله معتقدند كه نام گذاري حامل پيام هاي مهم فرهنگي استو با بررسي شيوه هاي نام گذاري در هر جامعه اي مي توان ترجيحات 

فت. در كل آنچه از اين پژوهش برمي آيد، اينست كه فرهنگ و هويت نيز از جمله مواردي فرهنگي و اجتماعي افراد آن جامعه آگاهي يا
 هستند كه از نام گذاري ها برمي آيند.

                                                           
1 . Roger Fawler 
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 ه اصلي مقال متن. 2
همانگونكه از بررسي مطالعات پيشين در زمينه نام گذاري و عناوين خطابي برآمد، با بررسي شيوه هاي نام گذاري مي توان جهان بيني، 

رهنگ اجتماعي، دغدغه هاي فرهنگي، باورهاي افراد هر جامعه و تلقي آنها از مسائل را در هر برهه اي از زمان دريافت و به عبارت ديگر ف
اينها همه زواياي پنهاني هستند كه با شنيدن يك نام به ذهن خطور مي كند. شيوه هاي ناميدن و عناوين خطابي اين امكان را فراهم مي 

) از ميان انتخاب هاي متنوعي كه 3:2008ع رابطه اي كه بين افراد برقرار است را دريافت و يا از زاويه اي ديگر به اعتقاد هولمز(آورد تا نو
افراد بسته به موقعيت، ميزان آشنايي و نوع  -براي خطاب كردن و احوالپرسي –زبان براي بيان يك مطلب در اختيارمان قرار مي دهد 

فرد دارند، از يكي از اين انتخاب هاي متنوع استفاده مي كنند و چه بسا كه انتخاب نادرست نوعي توهين و بي احترامي  رابطه اي كه با آن
به فرد مقابل باشد.  اين انتخاب ها در هر جامعه اي منحصر به فرد هستند و هر جامعه اي با توجه به نوع فرهنگ حاكم در آن جامعه يك 

در زبان  "1هي"را در دسترس افرادش قرار مي دهد و بدين ترتيب است كه استفاده از واژه اي همچون  سري از اين اين انتخاب ها
انگليسي براي سلام دادن و فراخواندن نشان دهنده رابطه دوستي نزديك است و استفاده از آن در زبان فارسي براي افراد نوعي توهين و بي 

اين واژه براي چارپايان مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مسئله و مسائل فرهنگي از اين قبيل احترامي بشمار مي آيد چرا كه در اين زبان 
پيوسته بر روي انتخاب هاي زباني ما حاكم هستند و به همين دليل است كه مسائل زباني و فرهنگي هميشه دو روي يك سكه هستند و 

) براي 1975فراد، موضوع و مجراي ارتباطي اهميت بسزايي دارد و به عقيده وي (جداناپذيرند و از طرف ديگر از ديدگاه هليدي روابط بين ا
). در گويش 197:1393فهم بهتر معناي گفتمان بايد فرهنگ، روابط و مجراي ارتباطي گفتمان مشخص و بررسي شود(تحريريان و همكار،

افراد با توجه به ميزان آشنايي و موقعيت اجتماعي و  سيستاني هم كه اين نوشته سعي در توضيح شيوه هاي متداول ناميدن آن دارد،
تمامي مسائلي كه در بالا بدان پرداخته شد، انتخاب هاي متنوعي را براي ناميدن يكديگر دارند كه به نوعي متفاوت از آن چيزي است كه 

اوت و منحصر به فرد هستند. در قسمت به طور معمول در جامعه ايران به چشم مي خورد و مي توان گفت كه اين شيوه هاي ناميدن متف
 بعد با اين شيوه ها آشنا مي شويم. 

 شيوه هاي رايج ناميدن والدين در گويش سيستاني 1-2
 الف:    فاطمكا (فاطمه+ ك تحبيب+ الف منادا: اي فاطمه جان)

 پسه حاجي (پسر حاجي)         
 بنده خدا         
 بابه فاطما (پدر فاطمه)         

 بابه علي (پدر علي) / مشتي ممد (مشهدي محمد)         
 ب:       فاطمكا (فاطمه+ پسوند ك تحبيب+ الف منادا: اي فاطمه جان)

 كنجه كبلايي (دختر كربلايي)         
 زنك (زن+  پسوند ك تصغير)/ خانم         
 موكه/ننه فاطما (مادر فاطمه)         
 )/ مشتي مريم (مشهدي مريم)موكه/ننه علي (مادر علي         

مواردي كه در دو قسمت بالا ذكر شده است شكل هاي مختلف ناميدن يك فرد در جامعه سيستان از طرف افراد متفاوت با درجات آشنايي 
كه مواردي كه و نزديكي متفاوت مي باشد كه در تمامي اين شيوه ها نام خود فرد در ناميدنش مورد استفاده قرار نگرفته است. بدين ترتيب 

در موقعيت  "مريم"و موارد ب) شيوه هاي ناميدن فردي به نام  "محمد"ذيل الف) آورده شده است، روش هايي براي ناميدن فردي به نام 
 هاي مختلف اجتماعي است. براي روش شدن اين موارد بهتر است هر كدام از آنها را تحليل و بررسي كنيم.

و  -صرف نظر از اينكه فرزند بزرگ خانواده دختر است يا پسر -منزل يكديگر را به نام فرزند بزرگ خانواده در جامعه سيستان پدر و مادر در
با اضافه كردن پسوند ك كه در اينجا به معناي تحبيب است و نه تصغير  مي نامند. علت اضافه كردن پسوند ك توسط والدين در 

واده اينست كه در صورت حضور فرزند بزرگ مشخص باشد كه آيا والدين يكديگر را خطاب فراخواندن يكديگر به انتهاي نام فرزند بزرگ خان
                                                           
1 . Hey 
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مي كنند يا فرزند بزرگشان را، چرا كه آنها فرزند بزرگ را بدون اضافه كردن اين پسوند فرامي خوانند. حال مشخص است كه مورد اول از 
مي خوانند.  "فاطما"دن يكديگر در منزل بكار مي برند و فرزند بزرگ خود را شيوه اي است كه والدين براي نامي -فاطمكا –نمونه هاي بالا 

لازم به ذكر است كه در اين جامعه اين شيوه فراخواندن نشان دهنده اوج محبت ميان والدين است و اگر والدين از يكديگر دلخور باشند، 
و  "كنجه كبلايي (دختر كربلايي)"ي ناميدن مادر خانواده به او مي گويد خود را با نام پدرانشان مي نامند. در اين شرايط براي مثال پدر برا

مي نامد. اين شيوه ناميدن هم نشان دهنده دلخوري والدين از يكديگر است و هم  بيانگر شيوه  "پسه حاجي (پسر حاجي)"مادر، پدر را 
وي ديگر اين عناوين خود نشان دهنده تسلط باورهاي خطابي است كه براي والدين آنها در آن جامعه بكار برده مي شده است و از س

مذهبي در آن جامعه است كه از ميان انتخاب هاي گوناگوني كه براي ناميدن والدينشان وجود دارد، براي بيان احترام از عناوين مذهبي كه 
براي  -والدين -يوه ناميدن نيز از نام خود افرادجايگاه ويژه اي در فرهنگ جوامع  زباني گوناگون ايران دارد را استفاده مي كنند. در اين ش

ناميدنشان استفاده نشده است. موقعيت اجتماعي ديگري كه والدين در آن به شيوه اي متفاوت عمل مي كنند به هنگام داشتن مهمان و يا 
يا  "زنك"ن چقدر آشنا باشد مادر را صدا مي كند و پدر بسته به اينكه مهما "بنده خدا"حضور در مكان هاي عمومي است كه مادر، پدر را 

مي نامد. استفاده از پسوند ك تصغير در اين شرايط حكايت از همان نظام  "خانم"مهمان چقدر غريبه و رسمي باشد همسر خود را 
ن همسر خود در مردسالارانه گذشته دارد و بازمانده عقايد و ديدگاهي است كه در گذشته به جنس مونث داشته اند و اينكه مرد با ناميد

مقابل مهمان آشنا بدين شيوه تسلط خود بر همسرش را نشان مي دهد و اما از آنجايي كه اين عقايد رو به زوال هستند همين مرد در برابر 
مي نامد. به عبارت ديگر مي توان اذعان كرد كه  "خانم"مهمان هاي رسمي براي حفظ وجهه خود و محترم شمردن خودش، همسرش را 

ي از انتخاب هاي ما به نوعي نشان دهنده شخصيت خود ما است و وجهه خودمان را در جامعه حفظ مي كند و به ديگران نشان مي بسيار
 دهيم كه ما شايسته چه برخوردي و چه انتخاب هايي از طرف آنان هستيم. 

از سوي همسايه ها و اقوام نزديك است كه رابطه  مورد بعدي كه مي توان بدان اشاره كرد چگونگي ناميدن و فراخواندن اين دو فرد مذكور
در اينجا هم صرف نظر از اينكه جنسيت  -نزديك و صميمانه اي با يكديگر دارند. همسايه ها و اقوام نزديك نيز از نام فرزند بزرگ خانواده

موكه/ننه "و مادر را  "بابه فاطما"انواده را براي ناميدن يكديگر استفاده مي كنند براي مثال آنها پدر اين خ  -فرزند بزرگ خانواده چيست
مي نامند و باز شاهد هستيم كه از نام خود فرد براي ناميدنش استفاده نشده است. اين شيوه ناميدن كه از سوي همسايه ها و اقوام  "فاطما

آيد. اقوام دور يكديگر را يا با نام فرزندان نزديك پذيرفته است، اگر توسط اقوام دور مورد استفاده قرار بگيرد نوعي بي احترامي بشمار مي 
فرامي خوانند و يا از عناوين مذهبي مناسب (بسته به اينكه به كدام يك  -خواه فرزند بزرگ و خواه فرزند كوچك خانواده باشد –ذكورشان 

ج آقا/ حاجيه خانم براي مورد خطاب از مكان هاي مقدس مشهد، كربلا و يا مكه سفر كرده اند به ترتيب از عناوين مشهدي، كربلايي و حا
 "بابه علي(پدر علي)"قرار دادنشان استفاده مي شود) + نام كوچك فرد براي فراخواندنش استفاده مي كنند، براي مثال آنها پدر خانواده را 

د. مشخص است كه بكار مي نامن "مشتي مريم(مشهدي مريم)"يا  "موكه/ننه علي(مادر علي)"و مادر را  "مشتي ممد (مشهدي محمد)"يا 
اما فرزند پسر اين خانواده است از سوي اقوام  -نام فرزند بزرگ اين خانواده فاطمه است -كه فرزند بزرگ خانواده نيست "علي"بردن نام 

مادر و اقوام دور نشان دهنده همان ديدگاه مردسالارانه و اهميت جنس مذكر در آن جامعه است و با اينكه پدر خانواده پذيرفته است توسط 
د مي نزديك به نام دختر بزرگ خانواده ناميده و فراخوانده شود اما اين كار از جانب اقوام دور را نمي پذيرد و آنرا نوعي بي احترامي به خو

ن فرزندي پسر داند و ناميده شدن به نام فرزند پسر خانواده جايگاهي غرورآفرين و با عزت به او اعطا مي كند و تمامي تلاش ها براي داشت
در بين افراد اين جامعه گذشته از اينكه فرزند پسر نيروي كار خوبي در امور كشاورزي و دامپروري است، از طرفي باعث مي شود تا پدر در 

اد با نام جامعه و توسط افراد ناآشنا با نام دخترش كه مايه شرمندگي براي اوست، ناميده نشود.  اين مورد آخر نيز تنها موردي است كه افر
كوچك خودشان خوانده مي شوند و اين تنها هنگامي اتفاق مي افتد كه اقوام دور نام فرزند پسر خانواده را ندانند و براي نشان دادن 

آقا  – "خانم"و  "آقا"احترامي كه به فرد مقابل دارند بدين شكل عمل مي كنند و ترجيح مي دهند به جاي استفاده از عناويني همچون 
 از عناوين مذهبي مناسب در كنار نام فرد استفاده مي كنند.    -مريم خانم محمد/

آنچه تا به حال بدان پرداختيم روش هايي بود كه سخنگويان سيستاني براي ناميدن پدران و مادران بكار مي برند و حال مي خواهيم شيوه 
  .هايي را كه فرزندان در اين جامعه فراخوانده مي شوند، بيان داريم

 شيوه هاي رايج ناميدن فرزندان در گويش سيستاني  2-2



 
 

111 

سخنگويان سيستاني براي ناميدن فرزندان يك خانواده از همان روش نام گريزي استفاده مي كنند، بدين ترتيب كه آنها فرزندان يك 
و يا براي بهتر  "طفي است)كنجه/پسه حسن مصطفي(دختر/پسر حسن كه حسن پسر مص"خانواده را با نام والدينشان فرامي خوانند: 
آنهاست استفاده مي  2يا شخصيت 1مدنظرشان است، از صفاتي كه بيانگر صفات ظاهري "حسن"مشخص كردن اينكه كدام يك از فرزندان 

. شيوه ديگري كه كمتر براي "كنجه كلونه/پسه كوته حسن مصطفي(دختر بزرگ/پسر قد كوتاه حسن كه حسن پسر مصطفي است)"كنند: 
ن فرزندان يك خانواده در اين جامعه استفاده مي شود، بدين ترتيب است كه  از اسم خود فرد + اسم پدرش استفاده مي كنند و آنها ناميد

است  "موسي"كه نام پدرش  "فاطمه"مي نامند و يا دختري به نام  "حسين حسن"است را  "حسن"كه نام پدرش  "حسين"فردي به نام 
در مواردي كه پدر/مادر از جايگاه و شان ويژه اي برخوردار باشد از عناوين احترام آميز مذهبي در كنار اسم  مي نامند. "فاطمه موسي"را 

فاطمه مشتي موسي(فاطمه كه دختر مشهدي "و يا  "حسين حاجي حسن(حسين كه فرزند حاج حسن است)"آنان استفاده مي شود: 
. اين گويشوران براي ناميدن فرزندان حسين و فاطمه كه مربوط "ي هاجر است)محمد كبل هاجر(محمد كه پسر كربلاي"و يا  "موسي است)

كنجه/پسه حسين حسن(دختر/پسر حسين "به نسل سوم خانواده هستند و اغلب نام فرزندان آنان را نمي دانند بدين شكل عمل مي كنند: 
و يا در مواردي كه بخواهند  "ه دختر موسي است)كنجه/پسه فاطمه موسي(دختر/پسر فاطمه كه فاطم"و يا  "كه حسين پسر حسن است)

از عباراتي همچون  -همچون مواردي كه در بالا ذكر شد -دقيق تر مشخص كنند كه منظورشان كدام فرزند حسين يا فاطمه است
مي رود و يا صفاتي  قدبلند/كوتاه، كوچك/بزرگ(به لحاظ سن)، داراي سر كم/پر مو و ديگر عباراتي كه براي توصيف چهره ظاهري فرد بكار

كنجه كلونه حسين حسن(دختر بزرگ حسين كه "كه به شخصيت فرد اشاره دارد مانند كم/پر حرف و از اين قبيل استفاده مي كنند: 
. اين شيوه "پسه قدبلنده فاطمه مشتي موسي(پسر قدبلند فاطمه كه فاطمه دخترمشهدي موسي است)"و يا  "حسين پسر حسن است)

با بكار بردن نام والدينشان نشان دهنده جايگاه ويژه اي است كه بزرگان يك خانواده در اين جامعه دارند. اين شيوه هاي  ناميدن فرزندان
احترام آميز ناميدن آنچنان در ذهن افراد اين جامعه جاي گرفته و از اهميت بالايي برخوردار است كه به جرات مي توان گفت حتي كسي 

ز ديگران را جز به همين شيوه هايي كه بدان پرداختيم  مورد خطاب قرار نمي دهد. اما يك سوال مهمي كه در افكارش و در خلوتش ني
ا نام باقي مي ماند، اينست كه چرا نام گريزي؟ چرا استفاده از نام خود افراد در اين جامعه كاربرد چنداني ندارد؟  چرا فرزندان حتما بايد ب

) بيان كرد كه در مقاله خود اشاره به نام گريزي دارد 2010( 3اين پرسش ها را مي توان به نقل از انچيمبپدرانشان فراخوانده شوند؟ پاسخ 
 كه در ميان كامروني ها مرسوم است و افراد اين جامعه به جاي استفاده از نام يكديگر از پنج عبارت خاص استفاده مي كنند و نويسنده اين

 مقاله اذعان مي دارد كه: 
يل اين نام گريزي در نام فرد نيست و به عبارت ديگر دلايل نام گريزي را نبايد در نام افراد جستجو كرد بلكه اين نام گريزي ريشه دل"     

در احترامي دارد كه افراد با بكاربردن شيوه هاي ديگري  در ناميدن يكديگر بدان نايل مي شوند و اين شيوه هايي كه اتخاذ مي كنند به 
ها و عقايد آنان ريشه دارد. عقايدي كه خود نشات گرفته از فرهنگ آنان است. بكار بردن شيوه هايي خاص براي ناميدن شدت در باور

يكديگر در يك جامعه از يك سو حاكي از اتحاد و نزديكي و احترامي است كه افراد آن جامعه نسبت به يكديگر دارند و از سوي ديگر نشان 
 ").1481:دهنده روابط قدرت است (همان

در جامعه زباني سيستان نيز علل نام گريزي به همين ترتيب است و افراد جامعه تحت تاثير عقايد و باورهايي كه دارند براي نشان دادن 
احترامي كه نسبت به يكديگر قائل اند، براي نشان دادن محبت خود به يكديگر، براي نشان دادن جايگاه اجتماعي اشان و براي نشان دادن 

 يزان آشنايي كه با يكديگر دارند از شيوه هاي متفاوتي براي ناميدن و فراخواندن يكديگر استفاده مي كنند.م
 
 گيري. نتيجه3

سخنگويان سيستاني براي ناميدن يكديگر بسته به موقعيت، افراد شركت كننده در مكالمه و ميزان آشنايي كه با يكديگر دارند از شيوه 
دن يكديگر استفاده مي كنند و در اكثر  اين موارد از نام خود فرد براي ناميدنش استفاده نمي كنند، بدين ترتيب هاي متفاوتي براي نامي

                                                           
1 . Appearance  
2 . Personality  
3 . Eric A. Anchimbe 
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حترام، كه آنها والدين را با نام فرزندانشان و فرزندان را با نام والدينشان مي نامند. شيوه هاي رايج ناميدن در اين گويش براي نشان دادن ا
گاه اجتماعي افراد است و آنچنان در فرهنگ اين جامعه ريشه دوانده است كه تخطي از آن بي احترامي و محبت و مشخص كردن جاي

  توهين به افراد تلقي مي گردد.
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Abstract. This paper discusses name-avoidance by Sistani dialect speakers which is a special way of calling 
each other-not calling each other by their names. This paper is also aimed to discuss some of the socio-
pragmatic impact it creates and identify some of the contexts in, and the purposes for, which trigger name-
avoidance. In this dialect using some one’s personal name is not part of a positive politeness strategy and 
regards as disrespect or impoliteness. To call people by their personal name in this culture is not only 
disrespectful but also a sign that they have no honor to merit the respect that goes with calling their names. 
 
Keywords: name-avoidance, Sistani dialect, calling people, socio-pragmatic, politeness strategy.  
  


